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حوادث 8

 

در امتداد روشنایی�

دختری در چنگ گرگ
۲۰سال بیشتر نداشتم که برخلاف میل پدرم 

در دانشگاه شیراز قبول شــدم و او با پافشاری 

های من و مادرم بالاخره رضایت داد که برای 

ادامه تحصیل به شهری غیراز مشهد بروم. برایم 

تجربه جدید وخوبی بود؛ وقتی فضای شــلوغ 

خوابگاه رادیدم، بیشتر از چند روز نتوانستم آن 

محیط را تحمل کنم و از پدرم خواستم برایم یک 

خانه نزدیک دانشگاه اجاره کند. ازآن جایی که 

وضع مالی ما تقریبا خوب بود، پدرم قبول کرد و 

من تنها در شیراز زندگی می کردم و درس می 

خواندم. دو ترم گذشت؛ صاحبخانه ما بیشتر 

اوقات خانه نبود و من او را ندیده بودم تا این که 

یــک روز خانم صاحبخانه که حدود ۳۲ ســال 

داشــت و با دختر کوچکش زندگــی می کرد، 

به خانه ام آمد. از آن جا به بعد آشنایی ما شکل 

گرفت و باهم صمیمی شدیم. درهمین روزها 

بود که من با برادرش مهران نیز آشــنا شــدم و 

تقریبا بعد از مدت کوتاهی توجهم را به خودش 

جلب کــرد؛ به طــوری کــه قرارهای بیــرون و 

تماس های تلفنی ما شروع شد. آن قدر وابسته 

اش شــده بودم کــه ایــن موضوع بــرای خودم 

نیــز عجیب بود. مهــران سیگاری)حشــیش( 

می‌کشید و درجمع دوستانش هم گل مصرف 

می کرد. خیلی از اوقــات به من هم تعارف می 

کــرد اما من قبــول نمی‌کــردم تا این که شــب 

تولد مهران فرارســید و او جشــن دوستانه‌ای 

گرفت .همه دوستان و آشنایانش درآن جشن 

سیاه حضور داشــتند؛ من هم که دیگر ارتباط 

صمیمانه‌ای با او داشــتم، حســابی بــه خودم 

رســیدم و به خانه آن ها رفتم. آن شــب مهران 

از من خواست مشــروب بخورم ولی من بازهم 

قبول نکردم او با دلخوری گفت: به خاطر تولدم 

امشب نه نیار! و بساط خوشگذرانی ما را به هم 

نریز! خلاصه من چون بــار اولم بود مقداری از 

مشروبات الکلی را نوشیدم اما مدتی بعد دیگر 

چیزی نفهمیدم . وقتی چشم هایم را بازکردم 

که صبح شــده بود و من هنــوز درخانه مهران 

بودم و خبری از مهمان ها نبــود. تازه فهمیدم 

دیشــب چه بلایی ســرم آورده اســت؛ از آن به 

بعد لکه ننگی را به دوش می کشیدم که عفتم را 

نشانه گرفته بود.حسابی از نظر روحی و روانی به 

هم ریخته بودم، از طرفی نمی توانســتم او را رها 

کنم چون تهدیدم کرده بود ازآن شب سیاه فیلم و 

عکس گرفته است و اگر به این ارتباط غیراخلاقی 

پایان بدهم،آن فیلم را برای پدرم می فرستد.آن 

قدر تحت فشار روانی بودم که انگار چیزی برای از 

دست دادن نداشتم. ازآن به بعد به اجبار با مهران 

ماندم و در همه مهمانی ها با او شرکت می کردم و 

درکنار او به مصرف مواد ادامه می دادم؛ ولی فکر 

نمی کردم که این مصرف تفریحی روزگارم را تباه 

خواهد کرد.خلاصه زمانی به خودم  آمدم که دیگر 

یک معتاد حرفه ای بودم حالا هزینه شهریه‌ای که 

از پدرم می گرفتم، صرف مواد می شد و به ناچار 

دانشــگاه را ترک کردم. دیگر چیزی از آن دختر 

شاد و سالم و درس خوان باقی نمانده بود. چهره 

ام به شدت زرد و ضعیف شد و روی رفتن به شهر 

خودم را هم نداشــتم. در این شــرایط مهران هم 

مرا رها کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت. از 

شدت شرم تصمیم گرفتم خودم را برای همیشه از 

خانواده ام پنهان کنم. خانه خواهر مهران را تخلیه 

کردم و در شیراز فراری بودم . تقریبا هیچ ردی از 

خودم به جا نگذاشتم تا حدی که کارتن خوابی را 

هم تجربه کردم، ولی دیدم در این صورت بیشتر  

مورد تعرض مردان هوســران قرار می گیرم. این 

بود که بعد از 2ســال فرار و زندگــی در منجلاب 

اعتیاد و تباهی ،تصمیم گرفتم به سوی خانواده 

ام برگردم. پدر و مادرم با این که خیلی متاثر شده 

بودند، ولی با آغوش باز مرا پذیرفتند .حالا تصمیم 

گرفته ام با کمک آن ها به مرکز ترک اعتیاد بروم 

و خودم را از این مرداب کثیف نجات بدهم اما ای 

کاش.....

خراســان  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش 

حاکــی اســت:با دســتور ســرهنگ مجتبــی 

حســین‌زاده)رئیس کلانتری رســالت مشهد(

مقدمــات معرفــی ایــن دختر جــوان بــه یکی از 

مراکز تــرک اعتیــاد فراهم شــد و بررســی های 

روان‎شناختی نیز در دایره مددکاری اجتماعی 

ادامه یافت. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

جوان حدود18ســاله ای 

که یک ماه قبــل از کانون 

اصلاح و تربیت آزاد شده بود،درحالی با 4 سابقه 

کیفری دوباره دستگیر شد که تاکنون به 20 فقره 

سرقت از داخل خودروها اعتراف کرده است.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،چندروز 

قبل نیروهای گشت کلانتری شفای مشهد سارق 

سابقه داری را با هوشیاری یکی از شهروندان در 

بولوار خیام بازداشت کردند که 2 دستگاه ضبط 

و پخش خودرو بــه همراه تعــداد زیــادی مدارک 

شناسایی و کارت های بانکی از درون کوله پشتی 

وی کشف شد.

 بــا انتقــال ایــن متهــم بــه کلانتــری، تحقیقــات 

تخصصی ویــژه ای در دایره تجســس با دســتور و 

نظارت مستقیم سرگرد احســان سبکبار)رئیس 

کلانتری شفا( درحالی آغاز شد که بررسی های 

مقدماتی نشــان داد این جوان حدود18ساله از 

سارقان حرفه ای و ســابقه داری است که یک ماه 

قبل و بعد از تحمل یک ســال مجــازات، از کانون 

اصلاح و تربیت آزاد شده است.

ایــن دزد حرفــه ای که مدعــی بود بــه موادمخدر 

صنعتی اعتیاد دارد، راز 20فقره سرقت از داخل 

خودروهــای مــدل پاییــن را فــاش کــرد وگفت: 

بیشــتر ســرقت ها را در مــدت یک ماه گذشــته از 

خیابان های وکیــل آباد، فرامرز عباســی، خیام ، 

عبدالمطلب، شــفا، هدایت و خواجــه ربیع انجام 

داده است.بنابر گزارش روزنامه خراسان، متهم 

مذکور همچنین بــا اعتراف به این کــه روزگارش 

را بــا خریــد و فــروش لــوازم ســرقتی 

می‌گذراند،گفــت: مــادرش از دنیــا رفته 

اســت و خانواده ای ندارد، به همین خاطر 

هم شب ها را درپاتوق های استعمال مواد 

مخدر یا نزد دوســتانش ســپری مــی کند، 

درحالی که با حرفه تراشکاری آشنایی کامل 

دارد. او که ادعا می کرد بیشتر به پرایدهای 

مدل پایین و خودروهایی دستبرد می زند که 

از سیستم امنیتی کمتری برخوردارند، ادامه 

داد: برخی از اموال سرقتی کشف شده را چند 

ساعت قبل از دستگیری ازبولوار شهید فرامرز 

عباسی سرقت کرده است.

 تحقیقات بیشــتر درباره جرایم احتمالی دیگر 

این دزد حرفه ای زیرنظر سروان عمرانی)رئیس 

تجسس کلانتری شفای مشهد( همچنان ادامه 

دارد.

عامل سرقت های سریالی از داخل خودروها دستگیر شد

دستبرد به 20 خودرو، یک ماه بعد از آزادی!

عاملان نزاع های مسلحانه خونین زیر چکمه های قانون
گروه حوادث- 10 تن از متهمان پرونده نزاع های 
مسلحانه خونین در مشهد، با دســتورهای قاطع 

قضایــی و در عملیات ضربتــی نیروهای کلانتری 

سپاد مشهد زیرچکمه های قانون قرارگرفتند.به 

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،درپی گزارش 

شــهروندان به مرکــز فوریت های پلیســی 110 و 

ابــراز نارضایتی از وقــوع نزاع های دســته‎جمعی 

در اطراف روســتای اســماعیل آباد مشــهد،گروه 

ورزیــده‌ای از عوامل انتظامی با هدایت مســتقیم 

ســرهنگ جوادیعقوبی)رئیــس کلانتری ســپاد(

تحقیقات گسترده ای را برای ریشه کنی نزاع های 

مذکور با حمایت های قضایی آغاز کردند .بررسی 

های مقدماتی نیروهــای فراجا بیانگــر آن بود که 

نزاع های مســلحانه طایفــه ای اســت وطی هفته 

گذشته سومین نزاع دسته‎جمعی در حالی در این 

منطقه رخ داده است که چند نفر بر اثر اصابت گلوله 

های ســاح شــکاری مصدوم شــده اند. بنابراین 

با توجه بــه اهمیت ماجــرا و تاکید ســردار نگهبان 

)جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی(برای 

برخورد قاطع با عاملان شرارت و اخلال در نظم و 

امنیت عمومی،گروه ضربتی پلیس به سرپرستی 

ستوان خورشیدی وارد عمل شــدند و به کنکاش 

هــای نامحســوس پرداختند. تحقیقات افســران 

کارآزموده انتظامی نشان داد: دو تن از مجروحان 

به صورت ســرپایی مداوا شــده اند و یــک نفر دیگر 

نیز که از ناحیه ســر هــدف شــلیک قرارگرفته، در 

مرکز درمانی بستری شده است.براساس گزارش 

روزنامه خراسان ،درحالی که تعدادی پوکه سلاح 

وینچستر در محل نزاع دسته‎جمعی کشف شده 

بود،سرنخ هایی از یک دستگاه پژوپارس به دست 

آمد که مشخص شد راننده آن پس از تیراندازی 

از محل گریخته است. طولی نکشید که قاضی 

حسین دلخوش)معاون دادستان مرکز خراسان 

رضوی(دستورهای قاطعی را برای دستگیری 

همه عاملان نزاع های مســلحانه مذکور صادر 

کــرد و از عوامــل انتظامــی خواســت امکانــات 

تخصصی پلیس را نیز برای شناســایی عاملان 

شرارت به کار گیرند.در همین حال گروه ضربتی 

پلیس در چند رشــته فعالیت هــای اطلاعاتی و 

عملیاتی ،موفق شــدند 10 تــن از متهمان این 

پرونده را دستگیر و تعدادی شمشیر،قمه،تبرزین 

وکارد را کشــف کنند. بررســی های مقدماتی 

نیروهای انتظامی بیانگر آن اســت کــه بیش از 

17نفر در نزاع های مذکور شرکت داشته اند که 

با توقیف چندخودرو،تحقیقات نامحسوس برای 

دستگیری دیگر متهمان همچنان ادامه دارد.
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